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یادداشت پرده شیشه اى

حکایت عشق 
در  فیلم «بی حسی موضعی»

«بی حسی موضعی»، جهان شمن هاست. جهان  �
سفرهاســت. ســفری در ناخودآگاه انســان معاصر 
از جهانــی به جهانــی دیگر. ترکیبی از ســوررئال و 
سمبولیســم که نهایتا انگار سماع وار به مشرق زمین 
می رســد. در این میان حبیب رضایی  شمنی می شود 
در انتخاب و بــا بازی زیبایش مکمل اتمســفر نگاه 
حسین مهکام. «بی حسی موضعی» فیلمی متفاوت 
اســت در این روزهای همه شــبیه به هم. فیلمی بر 
پایه عرفان مشترک، آمیخته با طنزی در درون؛ طنزی 
که از بی حســی زمانه می آید. هیچ چیزی سر جایش 
نیست. درســت مثل روزگار اکنون ما و همین باعث 
شــده که فیلم با همه پراکندگی ظاهری اش، دارای 
منطقی روایی شــود. شــخصیت های فیلم در نگاه 
اول، ولنگارانه دیده می شــوند؛ امــا به مرور متوجه 
رهایی آنها می شــویم، نه بی بندوباری. «بی حســی 
موضعی» را باید از جنبه روان شناسانه دید. جلال با 
بازی حبیب رضایی دانشجوی مطرود فلسفه است. 
کنش هایش باید بر پایه تحصیلاتش ســنجیده شود. 
خواهرش ماری با بازی باران کوثری فردی دو قطبی 
است. شاهرخ با بازی پارسا پیروزفر و همسر یک شبه 
ماری، قمار باز اســت و راننده تاکســی با بازی حسن 
معجونــی شکســت خورده ای در زندگی. دوســت 
موزیشن شــان هم در عالمی دیگر. جمع خراباتی ها 
در شــبی به هم می رسند و اتفاقات شبانه ای که گره 
می خورند. این حکایت انســان حیران معاصر است. 
«بی حسی موضعی» حکایت جامعه بی هویت قرن 
بیســت و یکمی اســت. همان بی هویتی که «ادوارد 
سعید» در بابش سخن ها دارد. حکایت عشق است 

در جدال با نیهیلیســم. حسین مهکام در «بی حسی 
موضعــی» در نقــش دُن خــوان ظاهر می شــود و 
تعاریف به هم می خورد. او از جهان های موازی با ما 
سخن می گوید و از فراموشی نام خود. فیلمش سیر 
و سلوکی عارفانه از جنس شمن های مکزیکی دارد. 
حیرانی انســان معاصر در پی پناهگاهی که جانش 
به آرامش برسد. حســین مهکام را در انتخاب اسم 
ســما برای دختری که هرگز دیده نشد، باید تحسین 
کرد. سما، عشق زمانه ماست. عشقی که پیدا نیست. 
اینجاســت که سوررئالیســم ذهن او به سمبولیسم 
نزدیک می شــود و از اتفاقات شبی، شعری عاشقانه 
می سازد در جهان انسان های بی هویت که در نهایت 
به رقصی زیبا منتهی می شود؛ رقصی از سر بی حسی 
موضعی در شبی که مرگ و زندگی معنای شان را از 

دست می دهند.

نگاهی به سریال «نجلا» و  واکنش های 
پیرامونش

دوران سپری شده

فیلم یا ســریال هایی که قصه ای را در دل یک  �
قوم یــا منطقه ای خــاص روایت می کننــد، غالبا 
سریال های حساسیت برانگیزی از آب درمی آیند؛ از 
آن جهت که مردمان آن قوم یا منطقه، به سرعت 
در مقام مقایســه بر آمده و انتظار دارند آن فیلم یا 
سریال، کاملا مطابق با آداب و سنن و فرهنگ آنها 
بوده و حتی زبان و لهجه ایشان را به درست ترین 
شــکل ممکن بازتاب دهد. انتظاری که البته بیجا 
هم نبوده و این ایدئالی است که اگر فیلم سازی به 
آن دست یابد، مایه مباهات است. با این حال اغلب 
ســریال های تلویزیونی به دلیــل بودجه محدود 
و مشــخص پروژه و تعجیل و شــتاب در مراحل 
پیش تولید و تولید، فرصت پرداختن دقیق و ظریف 
به جزئیاتی را که اشــاره شد، ندارند و به این دلیل 
بلافاصله مورد انتقــاد مردمان مناطقی که قصه 

سریال در آنجا روایت می شود، قرار می گیرند.
در تازه تریــن نمونــه باید به ســریال «نجلا» 
اشــاره کرد و برخی انتقادها که درباره اســتفاده 
از گویــش و لهجــه نامناســب و بی احترامی به 
فرهنــگ مردم آبادان از آن به عمل آمده اســت. 
کار تــا جایی بالا گرفت که نماینــده مردم آبادان 
در مجلس شــورای اســلامی این چنین در مقام 
نقد ســریال برآمد: «در ســریال نجــلا، رفتارهای 
نامطلوبی به مردم آبادان نســبت داده  می شود؛ 
به گونه ای که باعث ایجاد انزجار عموم نسبت به 
این منطقه و فرهنگ حاکم بر آن می شــود و این 
در حالی است که تمام روایات از نوع برخوردها و 
رفتار افراد در این ســریال ساختگی است و همین 
امر باعث عصبانیت مردم آبادان شــده اســت». 
این صحبت ها ما را به یاد ســال گذشــته و زمان 
پخش قســمت های نخســت ســریال «وارش» 
می انــدازد؛ آنجا که برخــی از اهالی گیلان زمین، 
شروع به انتقاد از شــخصیت های سریال کرده و 
ضمن انتقاد از لهجه ایشــان، بعضی سکانس ها 
و دیالوگ های ســریال را توهین آشــکار به مردان 
و زنان ســختکوش گیلانی قلمداد کردند. بدیهی 
اســت که در هر دو مورد، با پخش قســمت های 
بعدی ســریال، انتقادها فروکــش کرد و حتی به 
فراموشی ســپرده شــد؛ ولی نکته اینجاست که 
اگــر این مدل نگاه کــردن به آثار نمایشــی ادامه 
داشته باشد، طبعا ســریال یا فیلمی نباید ساخته 
شــود. ناگفته پیداســت کــه حضور یــک یا چند 
شــخصیت منفی در یک ســریال، دلیلــی بر این 
نیســت که تمامی مردم آن منطقه خاص دارای 
چنین روحیه ای هســتند. هر اثر نمایشــی دارای 
مجموعه ای از شخصیت های مثبت یا منفی است 
که باید در کنار یکدیگر درام فیلم را به پیش ببرند 
و جذابیت هایی دوچندان را موجب شــوند. مگر 
می شود ســریالی تنها با اســتفاده از کاراکترهای 
مثبت ســاخته شــود و منعکس کننده رفتارهای 

نامطلوب شخصیت های منفی آن نباشد؟

در عین حال به نظر نمی رسد در سریال «نجلا» 
با شخصیت هایی پلید و کاملا سیاه مواجه باشیم، 
بلکه گویی تلاش شــده شخصیت هایی کم و بیش 
خاکستری خلق شوند تا به واقعیت بیشتر نزدیک 
باشــند. برای مثال باید به خط اصلی قصه اشاره 
کرد که مضمونش عشــق عبد (حســام منظور) 
به نجلا (ســارا رســول زده) و تلاش های او برای 
به دست آوردن دل معشوق است؛ عشقی که ضلع 
ســومی هم دارد که نقشــش را هدایت هاشمی 
بازی می کند؛ شــخصیت عدنان کــه یک نظامی 
عراقــی اســت و ظاهــرا در قطب منفی ســریال 
قــرار می گیرد. ولی فیلم نامه نویســان و کارگردان 
ســریال (خیــراالله تقیانی پور) حتــی در خلق این 
شــخصیت نیز شــرط انصاف و عدالت را رعایت 
کرده و ســعی کرده اند شــخصیتی خاکســتری را 
به تصویر کشند؛ شــخصیتی که با اینکه شغلش 
با خشــونت و بی رحمی گره خورده، ولی به شدت 
احساســاتی اســت و با زبان شــعر، عشــقش را 
به نجلا نشــان می دهد. هدایت هاشــمی نیز در 
درآوردن ابعــاد مختلــف شــخصیت این نظامی 
عاشق پیشه، موفق نشــان می دهد؛ همان طور که 
حســام منظور و البته سارا رسول زاده نیز به خوبی 
از پس ایفای نقش های دشــوار خــود در «نجلا» 
برآمده اند. ســریالی که اگر در فیلم نامه اش کمتر 
از عنصر تصادف بهره گرفته می شد و داستانک ها 
و شخصیت های فرعی آن با دقت و تأمل بیشتری 
نوشته شــده و به تصویر در می آمدند، می توانست 
بیش از اینها توجه مخاطبان سریال های تلویزیونی 
را جلب کند؛ مخاطبانی که نباید آنها را دست کم 
گرفت و گمان کرد که حضور شخصیتی منفی در 
سریالی می تواند در عقیده شان نسبت به اخلاق و 
روحیات مردمان اشاره شده تأثیرگذار باشد. دوران 
این مدل فکر کردن هــا و این گونه قضاوت کردن ها 

سال هاست که سپری شده!

ایلیا آل خمیس گروه هنر: «پوریا پورســرخ» با بازی در سریال های 
تلویزیونی وارد دنیای بازیگری شــد. او اوایل دهه 
۸۰ در ســریال های «روزهای به یاد ماندنی»، «فرار 
بزرگ» و «مسافر» بازی کرد. سال ۱۳۸۵ در سریال 
نوروزی «وفا» به کارگردانی محمدحسین لطیفی به 
ایفای نقش ژوبین پناهی پرداخت. پورســرخ بعد 
از ایفای این نقــش در میان مخاطبان تلویزیون به 
شــهرت رســید و همه این گمانه زنی را درباره اش 
داشتند که از این به بعد او می خواهد نقش عاشقان 
خســته دل را بازی کند؛ اما پورســرخ کارنامه اش 
را به ســمت دیگری هدایت کرد و بعــد از «وفا» 
در مجموعــه تلویزیونی «صاحبــدلان» نقش یک 
جوان لات را بازی کرد که مرتب برای بقیه دردســر 
درســت می کرد. او در کنار نقش های جدی در آثار 
طنز هم حضور داشته است. او این روزها «مسابقه 
ایرانیش» را برای شبکه دو اجرا می کند که از سوی 
احسان ارغوانی تهیه شــده است. به بهانه اجرای 

این مسابقه با پوریا پورسرخ گفت وگو کرده ایم.

آقای پورســرخ چه شد که اجرای یک برنامه  �
تلویزیونی را پذیرفتید؟

چند وقت اخیر رویکردی پیش آمده که بعضی 
از بچه های بازیگر به سمت اجرا و مجری گری روی 
آورده اند. من هم مانند سایر همکارانم پیشنهاداتی 
داشــتم؛ اما برای من این کار فرق  ویژه ای داشــت. 
علت هم این اســت که حرکت، فعالیت و کارهای 
فیزیکــی هم داشــت و مضاف بــر آن، بازی هایش 
هــم کاملا ایرانی طراحی شــده بود کــه اتفاقا این 
کار را ســخت می کنــد. با تمام احترامــی که برای 
مســابقه های تلویزیونــی قائلم، معتقــدم در این 
مسابقات که برگرفته از مسابقه های خارج از کشور 
هستند، جذب مخاطبان کار راحت تری خواهد بود. 
البته این کار هم قابل تحســین اســت و مخصوصا 
که از لحاظ کیفیت، خیلی خوب به این آثار نزدیک 
شــده اند که بسیار موضوع شــایان احترامی نیز به 
شــمار می رود. اما درباره «مســابقه ایرانیش» باید 
بگویــم که ایــن کار کامــلا طراحی ایرانــی دارد و 
بازی ها باید بپذیریم که به خاطر تکنولوژی و اینکه 
سال ها می گذرد، گرد فراموشی رویشان نشسته بود 
و به نظرم بیشــتر از اینکه کار مجری در این مسابقه 
ســخت باشد، کار تیم طراحی مسابقه سخت است 
که باید بتوانند این مســابقات را از شکل و شــمایل 
ســرگرمی به شکل و شــمایل مســابقه ای و رقابتی 
دربیاورنــد. ایــن بازی هــا عمدتــا در خانواده ها و 
نسل های قبل در دورهمی ها و میهمانی ها استفاده 
می شــده و همان طــور کــه گفتم جنبه ســرگرمی 
داشته اســت. اما حالا اینها به مســابقاتی دلنشین 
تبدیل شــده اند که اتفاقا بازخورد بسیار خوبی هم 
از آنها گرفته ایم. خیلی هم برایم شــیرین است که 
شرکت کنندگان حساس هستند سر امتیاز و برایشان 

مهم است.
فکر می کنید آنچه می خواســتید در طول کار  �

درست از آب درآمد؟
واقعیت این اســت که تیم طــراح مانند آقای 
محســن آزادی بســیار بــا اعتماد به نفس صحبت 
می کردنــد و مــا در جلســات مان در این بــاره هم 
صحبــت کردیم که اگــر این بازی ها هنــوز آن قدر 
جذاب هســتند، پــس چــرا فراموش شــده اند و 
تکنولوژی جایشان را گرفته است؟ باید بپذیریم که 
تکنولوژی الان ســوار کار و پیشرو است. اما ایشان 
گفتند ما قرار است همین کارها را به شکل امروزی 

دربیاوریــم و به روز کنیــم. در نهایت هم این اتفاق 
افتاد و فکر می کنــم اتفاق خوبی هم رقم خورد و 
واکنش ها و اســتقبال ها بیش از چیزی بود که فکر 

می کردم.
در این ســال ها بازیگران بســیاری به حوزه  �

«اجــرا» وارد شــده اند و اجــرای برنامه های 
تلویزیونی را بر عهده گرفته اند، آیا می توان گفت 
که شما برگرفته از این تب و جو وارد حوزه اجرا 

شده اید؟
به جرئــت می توانــم بگویــم که جــزء اولین 
بازیگرهایی بودم که پیشــنهاد اجرا در تلویزیون را 
داشــتم و شــاید یکی از دلایلش هم این بوده که 

رشته همکاری من با تلویزیون 
همیشــه برقرار بوده و این طور 
نبــوده کــه بگویم حــالا بروم 
چند ســال ســینما بعد دوباره 
به تلویزیون برگردم. این ارتباط 
من با تلویزیون همیشــه برقرار 
بــوده و بــه همیــن دلیل هم 
پیشــنهادهایی بــرای اجــرای 
من  به  تلویزیونی  برنامه هــای 
شده است. اما اتفاقی که افتاد 
این بوده که نمی خواهم بگویم 
آدمی هســتم که خلاف جریان 
حرکــت می کنــم، امــا خیلی 
تحت تأثیر موج نیستم و خودم 
در این مقطع به واسطه برنامه، 

اجرا را پذیرفتم.
 به نظر شــما نقطه قوت «مسابقه ایرانیش»  �

چه بود؟ این برنامه چه فاکتورهایی داشــت که 
باعث شد روی آن فکر کرده و در نهایت بپذیرید 

آن را اجرا کنید؟
در گام نخســت اعتمادی که بــه تیم تولید پیدا 
کــردم، نظر مــن را تغییر داد. من در گام نخســت 
رزومه احســان ارغوانی، تهیه کننده کار را دیدم که 
چه برنامه هایی را تا به حال ســاخته اســت. از آن 

طــرف، وقتی با محســن آزادی صحبــت کردم، او 
را آدم بســیار مســلطی دیدم که الان هم با تأکید 
می گویم هر نکته مثبتی که در اجرای من می بینید، 
بر گرفته از راهنمایی های اوســت. او دلسوزی های 
بسیاری دارد. او استاد و دوست بسیار خوبی است 
که هرچه می دانســت، بدون عقده در اختیارم قرار 
مــی داد. از آن طرف من دوســتان مجری دیگری 
نظیر فرزاد حســنی را داشــتم که با آنها در تماس 
بودم و نظرات آنها را هم به عنوان کارشناســان این 
حوزه پرســیدم و در اجرا مورد استفاده قرار دادم. 
من اجــرای این برنامه را اینکــه بخواهم مجری و 
اهل فن بیان و... باشــم، ندیدم و بسیار خودمانی و 
دوستانه بودم. اجرای کلاسیک 
و رســمی را برای اجرا انتخاب 
نکردم و خشک نبودم و خودم 
را بــا تیم هــای شــرکت کننده 

همراه کرده بودم.
�  بــا بازی هایــی کــه انجام 

می شد، آشنایی داشتید؟
بله؛ فکر می کنم همه ما با 
بازی هایی که در این مســابقه 
انتخاب شده اند، آشنا هستیم و 

آنها را بازی هم کرده ایم.
هم  خودتان  بودیــد  مایل   �

بازی ها را امتحان کنید؟
واقعیــت این اســت که تا 
قبل از حضور شــرکت کنندگان 
بازی هایی هم امتحان می کنیم و جالب اســت که 
بگویم بســیاری از شرکت کنندگان به قدری غرق در 
بازی می شــوند که اســترس حضور در مسابقه را 
فراموش می کنند و به معنــای واقعی از کار لذت 

می برند.
یعنی فکر می کنیــد این بازی های خانوادگی  �

بازی ها و  انــدازه  بــه  ســاده هم می تواننــد 
شده اند،  طراحی  که  عجیب و غریبی  رقابت های 

هیجان ایجاد کنند؟

بلــه؛ اگر آنهــا را به انــدازه بازی هــای ایرانی 
خانوادگی ســرگرم کننده ببینیم، به اندازه خودشان 
هیجان دارند. این مســابقه را با مسابقه های قبلی 
کــه داشــته ایم نمی توان مقایســه کــرد. ما الان 
مسابقات بسیاری در دنیا داریم که ایرانیزه شده اند 
و در ایران هم ســاخته شــده اند و قطعا اینها شاید 
هیجان و بیننده بیشــتری هم داشــته باشــند؛ اما 
همان طور که گفتم «ایرانیش» تفاوت بسیاری دارد 
و توانســته از صفر تا صد ایرانی بــه میدان بیاید و 

هیجان خوبی را هم به مخاطب تزریق کند.
خود شما کدام یک از بازی ها را بیشتر دوست  �

دارید؟
من خودم چیســتان را بیشتر دوست دارم؛ برایم 
جالب اســت که جواب معماها را پیدا کنم. درباره 
قســمتی که کمتر دوســت دارم هــم می گویم و 
آن هم اعلام نتایج مســابقات است؛ چون در حین 
برگزاری ارتباط خوب و دوســتانه ای بین ما برقرار 
می شــود که نمی خواهم با اعلام نتایج این فضای 
دوســتانه کم رنگ شود و در نهایت باید با یک گروه 

خداحافظی کنیم.
در طول اجرا شما الگویی هم داشته اید؟ �

اولین چیزی کــه تمام مجری هایــی که با آنها 
صحبت کردم، به من اشــاره کردند، پرهیزدادن من 
از این موضوع بود. من تنها کاری که کردم این بود 
که اگر پوریا مجری بود، چگونه می شــد؟ من اجرا 
را بــازی نکردم و الگوبــرداری هم نکردم؛ چون ما 
مجری های موفقی در طول سال ها داشته و داریم.

خود شــما اجرای کدام یــک از مجری ها را  �
بیشتر دوست دارید؟

زنده یــاد منوچهر نوذری مجــری ای بود که او 
را دوست داشــتم و معتقدم در اجرا ردپای ایشان 

همچنان وجود دارد.
فکر می کنید اینکه بازیگران وارد حیطه اجرا  �

می شوند، کار خوبی است؟
به نظر من هر اتفاقی که منجر شــود مخاطب 
لذت ببرد و به تماشای برنامه بنشیند، اتفاق خوبی 
است. مهم نیست که منِ بازیگر آن را اجرا می کنم 
یا یک فرد ناشناس؛ مهم خروجی کار است. اما این 
گاردها هــم وجود دارد که می گوینــد از تلویزیون 
به ســینما آمده اســت، یا چــرا آن آدم از تئاتر به 
تلویزیون آمده؟ یا چرا بازیگری به حیطه اجرا وارد 
شده است؟ بعد با همه اینها که صحبت می کنیم، 
ادعای روشــنفکری دارند و مدعــی آزادی بیان و 
حقوق اساسی هستند؛ درحالی که نوبت خودشان 

که می شود دیکتاتور درونشان ظهور می کند.
تا الان واکنش ها چگونه بوده؟ �

مردم اســتقبال خوبی کرده اند، ولی «ایرانیش» 
ساعت پخش مناســبی ندارد؛ آن هم برای مسابقه 
ایرانی که برای طراحی آن زحمت بســیاری کشیده 
شده است. هنر تیم طراح بوده که جذابیت تصویری 
به کار اضافه کرده اند و خودم را به لحاظ تأثیر بسیار 
کم اثرتر می بینم و به انــدازه بضاعت خودم تلاش 
می کنم و خودم را کارت دعوتی می بینم که مسابقه 
را ببیننــد و بعــد که تماشــا می کننــد، دیگر خود 
مسابقه آن قدر جذاب است که آن را تماشا می کنند. 
من تمام تلاشــم را کردم و مدلم هم این طور نیست 
که بگویم تلویزیون نمی بینم. هم تلویزیون می بینم 
و هم فیلم ایرانی و هم تماشــاگر تئاتر هستم. همه 
را دوست دارم و فکر می کنم باید به عنوان کسی که 
در ایــن حیطه فعالیت می کند، بــه آثاری که تولید 

می شود، توجه کنم.

گفت وگو با «پوریا پورسرخ» درباره تجربه اجرای مسابقه در تلویزیون

مهم خروجی کار  است

فرهاد خالدى نیک

مهدی سحابی؛ بی قرار و  پر کار
همان طور که رنوار در پاســخ به اســتادش در  �

اســتودیو گلر، روزی گفته بود: «طبیعی است اگر 
نقاشی لذت نداشت، باور کنید نقاشی نمی کردم». 
ســحابی از ترجمــه، از داســتان، از نوشــتن، از 
روزنامه نــگاری، از نقاشــی و از دیگــر کارهــای 
زندگی اش بیش از دســتیابی به هر چیزی، برایش 

لذت بردن و  تجربه کردن مهم بود.
ســحابی بــه پشــتوانه وقوفی که بــر ادبیات 
جهانــی و جهــان در جریان هــم روزگارش یافته 
بود، در ادای درســت مدرنیته در هنر بسیار پخته 
و مســلط و البته بی پروا بود و بــه نظرم در زمانه 
خودش که زیاد هم از آن دور نشده ایم و هنوز هم 
نیازمند فاصله بیشتری هستیم به درستی شناخته 
نشــد. او مانند محصص است که هر چه از او دور 
شــویم، نمایی بهتر پیدا می کند و این نه به سبب 
آثار آنها که به سبب بالا رفتن فهم و درک ما از آثار 

آنهاست که حاصل می شود.
امروز که ۱۱ ســال از ۱۸ آبان ۱۳۸۸، درگذشت 
او می گــذرد، می توان گفت کاری که ســحابی در 
ترجمه و ادبیات کــرد، کار زود فهمی بود و آنچه 
او در نقاشــی و مجســمه صورت بنــدی کرد، کار 
دیرفهمــی کــه نیازمند عبور زمان و مدرن شــدن 

جامعه ایرانی دارد.
او از زمانــه خــودش خوراک گرفــت و چیزی 
را تولیــد کرد که به کار آینــده می آید؛ آینده ای که 
زندگی را نه برای رســیدن به نقطــه ای، یا انتقال 
پیامی مشــخص و قابل خوانــش، که دیگر حرف 
آینده نیســت، بلکه برای توجه به چگونه رفتن و  
چگونه زندگی کردن و چگونه اندیشیدن و چگونه 
خوانش داشتن، ترســیم و طراحی می شود. البته 
که ســوای آنچه گفته شد، ســحابی ویژگی نسل 
خــود را نیز داشــت و در کنار جســت وجو گری و 
اشــراف محتوای بر خود و جهان پیرامونی، بسیار 
پــرکار و پر اثر بــود؛ به نحوی کــه نمی توان جهان 
نقاشــی و هنر معاصر این سال ها را بدون نمایش 
اثــری از او و خطی که بی هیاهو بــر تن هنر ایران 

گذاشته است، کتمان کرد یا نادیده انگاشت.
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در دل ردیف دســتگاهی ایران، بســیاری از گوشه ها، دارای اصالتی 
کهن و دیرینه هســتند که ســاختار آنها تا امروز حفظ شــده اســت و 
شــامل ملودی های قدیمی از شــهرها و اقوام محلی ایران اند. یکی از 
این گوشــه ها، آواز شوشتری است. گوشه یا مایه شوشتری، گوشه ای در 
موسیقی سنتی ایران است که در دستگاه همایون طبقه بندی می شود. 
«شوشتری» در کنار آواز «بیات اصفهان» از مهم ترین ملحقات دستگاه 
همایون به حســاب می آید. اگر چه در طبقه بندی دســتگاهی متداول، 
شوشــتری معمولا جزء آوازهای پنج گانه نیست، ولی برخی آن را یک 
آواز محســوب کرده انــد و برخی مانند «برونونتل» آن را یک دســتگاه 
کوچک جداگانه بر شــمرده اند  (معمولا از مشــتقات همایون و گاهی 
از دســتگاه چهارگاه دانســته می شــود). «مرحوم مهدی خالدی» در 
مصاحبه ای نقش خود را در گسترش گوشه شوشتری به اندازه یک آواز 
مهم دانسته است؛ ازجمله دلایلی که برای استقلال شوشتری به عنوان 
یک آواز ذکر شــده، گوشه درآمد برای شوشتری در ردیف های مختلف 
است. شوشتری بر گرفته از ملودی های محلی شوشتر و نواحی اطراف 
آن است. «شوشتر» بنا بر گفته تاریخ نویسان، از جمله حمزه اصفهانی، 
عربی شده تشتر (تستر) به معنای خوب تر است و چون شهر شوش رو 
به ویرانی می رفت، در شش فرســنگی آن بنا شــد که خوش آب و هواتر 
و حاصلخیزتر از شــوش بود. هر چند نام شوشــتری به منطقه شوشتر 
اشاره می کند و به نظر می رسد که شوشتری ابتدا در منطقه اصفهان و 
فارس رواج داشــته، اما بعدها در موسیقی دیگر مناطق ایران از جمله 
گیلان نیز رواج یافته اســت. نام «شوشــترک» نیز برای این گوشــه ذکر 
شده و در موسیقی آذربایجانی نیز دستگاهی به نام شوشتر وجود دارد 
که دارای شــعبه هایی به نام شوشترک، امیری، سارنج، ترکیب و مثنوی 
اســت. در اســتان های جنوبی و فارس، ترانه هایی در مراسم عروسی 

رایج اســت که در شوشــتری خوانده می شــوند. با این حال شوشــتری 
دارای حســی غم انگیز نیز توصیف می شــود که عمومــا در تعزیه به 
کار گرفته می شــود. در منطقه بوشــهر از آواز شوشــتری برای مراسم 
شادی همچون مراسم حنابندان با قالب آوازی «بیت خوانی» استفاده 
می شــود. در فارس هم نوع مشــابهی از شوشــتری با نام «واسونک» 
متداول اســت؛ واســونک معمولا با صدای زنی که دایره می زند و در 
عروســی می خواند، شــناخته می شــود. همچنین در «بحور الالحان» 
گوشه ای به نام «شوشــتری گردان» آمده است که فرصت الدوله آن را 
یکی از گوشــه های دســتگاه همایون نامیده و آن را مترادف با گوشــه 
«فرنگ» ذکر کرده اســت. ریشه هایی از موســیقی در مایه شوشتری را 
می توان در آثار حکیم عمر خیام یافت. در رســاله موســیقی که از وی 
بر جا مانده اســت -که خود شرحی اســت بر کتاب موسیقی اقلیدس 
(ریاضی دان یونانی)- دانگ هایی به اندازه چهارم درســت را بر شمرده 
و نسبت فواصل آنها و نیز احساسی که بر هرکدام منسوب است، شرح 

داده است. دکتر ساسان سپنتا در چند مقاله این «ذوالاربع ها» (فاصله 
چهارم درســت) را بررســی و فواصلشان را بر حســب سِنت (واحدی 
لگاریتمی برای اندازه گیری فواصل موسیقی) محاسبه کرده است. وی 
نشــان می دهد که از بین چند ذوالاربعی که خیام از ابن سینا نقل کرده، 
یکی از آنها از نظر فواصل به گوشــه شوشــتری در موســیقی امروزی 
نزدیک است. گوشه های شوشتری عبارت اند از: میگلی؛ نام دهی است 
از توابع بخش ارژن شهرستان شیراز در استان فارس، مَرودشتی؛ از نام 
مرودشت استان فارس گرفته شده است و توجه بر درجه سوم همایون 
دارد و بهبهانی؛ از نام بهبهان در استان خوزستان برداشته شده است. 
گوشــه شوشــتری در دانگ بالای همایون قرار دارد و گوشــه بختیاری 
نیز ترکیبی از مشــخصه های مقام های شوشــتری با همایون اســت و 
به طور کلی ســه گوشه شوشــتری، بختیاری و منصوری در فضای اوج 
دســتگاه همایون قرار دارند. استاد علینقی وزیری در کتاب آواز شناسی 
خود آورده اســت: شوشتری مانند ابوعطاســت، ولی با این تفاوت که 
به جای «ســی بِمُل» در آواز ابوعطا از «ســی بِکار» استفاده می شود و 
اغلب از تأثیر غم روی «سی بکار» ناله خفیفی داده می شود. شوشتری 
دارای گســتردگی وسیعی از لحاظ مقامی است و از این رو تصنیف ها و 
آوازهای بسیاری در پرده شوشــتری ساخته شده است. قطعات «بیا تا 
گل برافشــانیم» در آلبوم «راز و نیاز» ســاخته حسین علیزاده، «کاروان 
شــهید» در آلبوم «چاووش هشــت» به آهنگ سازی محمدرضا لطفی 
و صدای شــهرام ناظری که در زمان شروع جنگ ایران و عراق ساخته 
شــده و به عنوان بهترین تصنیف مورد تحســین قرار گرفت و همچنین 
تصنیف «غوغای ستارگان» به آهنگ سازی همایون خرم را می توان نام 
برد. اســتاد ابوالحسن صبا قطعه ای به نام «به زندان» ساخته که متأثر 
از آوای غمگین یک متهم که به زندان برده می شــده اســت که بعدها 
حسین دهلوی بر اساس همین اثر، قطعه ای ارکسترال به نام «شوشتری 
برای ویولن و ارکســتر» را نوشت که پس از آن در ارکسترهای مختلفی 
اجرا شــده است. از نمونه های آوازی شــنیداری این گوشه می توان به 
ســاز و آواز شوشتری در آلبوم «دلشــدگان» با صدای استاد محمدرضا 

شجریان روی اشعاری از حافظ و فریدون مشیری اشاره کرد.
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به جرئت می توانم بگویم که جزء 
اولین بازیگرهایی بودم که پیشنهاد 
اجرا در تلویزیون را داشتم و شاید 

یکی از دلایلش هم این بوده که 
رشته همکاری من با تلویزیون 
همیشه برقرار بوده و این طور 
نبوده که بگویم حالا بروم چند 

سال سینما بعد دوباره به تلویزیون 
برگردم. این ارتباط من با تلویزیون 

همیشه برقرار بوده و به همین 
دلیل هم پیشنهادهایی برای اجرای 

برنامه های تلویزیونی به من شده 
است 

 حمید فرید


